
 

 

  )قيدار(خدابنده 

 پور حسن سپهرفر، محرم عبداله

 مركـز ايـن شهرسـتان       قيـدار شـهر   .  است استان زنجان هاي    يكي از شهرستان  ) قيدار(شهرستان خدابنده   
بخش آوج و از جنوب به استان همدان و از غرب بـه اسـتان                هر و از شمال به شهرستان زنجان و اب      . است

 بخش مركزي، افشار، بزينـه رود و        4شهرستان خدابنده از  .  است كردستان و قسمتي هم به زنجان محدود      
درا ين گفتار كوتاه قصد داريـم بـه         . است  روستاي خالي از سكنه تشكيل شده     33روستا و   232سجاسرود و   

  . زي سنتي اين منطقه بپردازيمبررسي پزشكي و دارو سا
  

  شده  به تفكيك نقاط بررسيجدول داروهاي گياهي

  نام دارو  خدابنده  سجاس  تپه كوچ  محمدخلج  دوغانلو  قيه قليش  ارقين بولاغ  گرماب

  پوست انار                ×

  دانه اسپند                ×

  روغن كنجد                ×

  زميني سيب    ×    ×    ×    

   قوش ئوزومي ميوه          ×      

  يانداق گولي          ×      

  ترزي تيكاني          ×      

  هليله          ×      

  باغ دني      ×          ×

  كاسني    ×            ×

  بومادران    ×            
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بند شـدن، در شـهرهاي سـجاس و گرمـاب و روسـتاي        براي درمان انسداد مجراي ادرار، شاش بند  شاش
 تيرهـاي تنورخانـه     را كه اغلب از سقف)šeytân tori(تپه مقداري از تورهاي عنكبوت شيطان توري  كوچ

همچنـين در شـهر سـجاس آلـت     . دادنـد  شود روي مثانه و آلت تناسلي فرد قرار مـي  ها آويزان مي    يا زاغه 
يا در شهر گرماب عقرب سـياهي را سـوزانده و فـرد             . گذاشتند  شده مي   تناسلي بيمار را داخل كدوتنبل گرم     

  . داد آلت خود را در معرض دود آن قرار مي
  . كردند خلج مقداري صابون به مجراي تناسلي فرد شياف مي ـ در روستاي محمد

  . نشاندند ـ در روستاي ارقين بلاغ شخص را در آب ولرم مي
 

. هـاي درمـان اسـهال اسـت         ه  ترين شـيو     در حوزه پژوهش نوشيدن چاي غليظ و پررنگ از معمول          اسهال
) kahlikoti(اتُي   قيه خوردن تركيب ماست با كهليك       يشتپه و قل   مضافاًٍ در شهر سجاس و روستاهاي كوچ      

  . هاي معمول درمان اسهال است يا پونه از ديگر روش
تپه و محمد خلج از جمله داروهاي محلي براي           كرده برنج نشَسته به شكل كته نيز در كوچ          خوردن دم 

  . قطع اسهال است
هـاي   چاي غليظ و پررنگ يكـي از روش در روستاي ارقين بلاغ براي درمان اسهال علاوه بر خوردن       

  :شد درماني زير هم به كار برده مي
  . خوراندند ـ پشگل الاغ ماديان را داخل آب جوشانده و كمي از آب فوق را به بيمار مي

  . خوردند مي) varakdana(هاي وركدن  ـ جوشانده دانه
  . كنند ميل مي) boymâdaran(ـ جوشانده بومادران 

خوردند يا دوغ تهيـه شـده از كـشك            براي درمان اسهال، يا جوشانده نبات زرد مي       در شهر رماب نيز     
  . محلي را مصرف كردند

 
  . خورند تپه براي درمان يبوست كمي زنجبيل را در آب داغ حل كرده و مي  در روستاي كوچيبوست

  . كردند يشياف مرا خوردند يا فضلة گنجشك  ميرا خلج، يا جوشانده گل ختمي  دمـ در روستاي مح
قيـه    در خدابنده و قلـيش    . هاي يبوست بود    ـ در روستاي دوغانلو شياف كردن با آب صابون از جمله درمان           

  . خوراندند نخودي را روي حبه قندي چكانه و آن را به بيمار مي دهند، يا شير مريم يا روغن كرچك مي
ول درمـان يبوسـت در ايـام        هاي معم ـ   در شهر گرماب شياف كردن با زاج يا خوردن خاكشير از روش           

  . گذشته بود
 

هـاي معمـول       در حوزه مطالعاتي دميدن دود سيگار در گوش نوزادان و كودكان از جملـه روش               درد  گوش
  . درد است درمان گوش

خلج ريختن تركيبي از تريـاك و روغـن در گـوش، يـا روغـن حيـواني از ديگـر                      ـ در روستاي محمد   
  . هاي درمان گوش درد بود روش
 روستاي دوغانلو مضاف بر دميدن دود سيگار، يك عدد گنجشك را كوبيده و روي گـوش قـرار                   در -
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همـين مـورد اخيـر در روسـتاي       . گذاشتند  يا مرهمي از آراد و روغن تهيه كرده و روي گوش مي           . دادند  مي
  . رفت قيه نيز به كار مي قليش

پياز داغ كرده و پس از ولرم شـدن در          در روستاي ارقين بولاغ نيز مقداري روغن حيواني را در پوستة            
  . هاي درمان در ايام گذشته بود شده در گوش از ديگر روش ريختن مقداري ترياك آب. ريختند گوش مي

  :شد و آرام كردن درد گوش به كار برده ميدادن ـ در شهر گرماب سه روش درماني براي التيام 
  . دادند  و روي گوش قرار ميكردهاري آرد خمير ـ مقداري شيره انگور را جوشانده سپس با تركيب مقد

  . گذاشتند  روي گوش مي،در اصطلاح محلي لواشككرده، ـ مقداري آرد را با شير تركيب 
چرا كـه عقيـده بـر ايـن اسـت مخـرج             . دادند  ـ گنجشكي را گرفته و مقعد آن را در سوراخ گوش قرار مي            

  . ميرد گنجشك درد گوش را كشيده سپس خود مي
 

هاي معمول درمان يرقان در اغلـب نقـاط حـوزه     هاي كوچك جويباري از جمله روش      بلعيدن ماهي  نيرقا
  . پژوهش در ايام گذشته بود

دادند تا ببلعد در حالي كه در روسـتاي دوغـانلو             تپه به بيمار سنگ عقيق ريزي مي        در روستاي كوچ   -
ها را به نخ كـشيده و   ر شهر گرماب مهره  اين در حالي است كه د     . بندند  هاي زردرنگي را به دست مي       مهره

يافت   بلاغ در صورتي كه بيمار بهبود نمي       تپه و ارقين    ضمناًٍ در روستاهاي كوچ   . آويختند  سپس به گردن مي   
  . زد ميسلماني نيشتر را رگ پشت گوش وي 

عـدس  هـاي روي دسـت،        تپه براي درمان زگيـل بـه تعـداد زگيـل            سابقاً در شهر سجاس و روستاي كوچ       زگيل
مـرور   ها بـه    انداختند، تا با پوسيده شدن عدس       ها را به چاه مستراح مي       شمرده، سپس با خواندن دعا و صلوات آن       

بلاغ براي درمان زگيل ابتدا جگر گوسـفند قربـاني را بـر روي               در روستاي ارقين  . و بيفتند شده  زگيل نيز پوسيده    
  . ها نيز بپوسند با پوسيده شدن جگر زگيلكردند تا  زگيل ماليده، سپس آن را زير ناودان چال مي

هاي درآمـده جـو       قيه و شهرهاي گرماب و خدابنده به تعداد زگيل          خلج و قليش   در روستاهاي محمد   -
كردند تـا بـا پوسـيده         ها را در مكاني نمناك چال مي        ها، آن   نشرح به زگيل   شمرده پس از خواندن سوره الم     

  . پوسندها نيز ب مرور ايام زگيل شدن جوها به
 را پيچ داده، و با قرار دادن زير سنگي )qârâ âyâj(هاي درخت قارا آغاج  در روستاي دوغانلو شاخه -

قيـه بـا    همـين روش را روسـتاييان قلـيش   . هـا نيـز بپوسـند    ها زگيل كنند تا با پوسيده شدن ساقه  نيت مي 
  . دهند انجام مي) خارشتر) (yândâq(هاي يانداق  ساقه

يـا در   . ماليدنـد    براي درمان زگيل مقداري شير انجير كـال و نرسـيده روي آن مـي               ـ در شهر گرماب   
هاي چهارشنبه در روشنايي ماه كامل رو به قبله ايـستاده، سـپس جـارويي را روي زگيـل كـشيده و                        شب

  . فرستادند به اين نيت كه زگيل نيز جارو شده و بيفتند صلوات مي
 

ي پوستي و قارچي است كه اغلب در ناحيه دست و يا سـر و صـورت                 ها  يكي از بيماري  ): damiro (دَِِميرو
رفته موضع فـوق خـشك        رفته. كند  محل اين بيماري ابتداي سرخ شده و ايجاد خارش مي         . شود  ايجاد مي 

  . شود اي از آن تراوش و تبديل به زخم مي آبه نهايتاً خون. دارد شده و ترك برمي
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ديـگ را بـا كمـي حنـا و گيـاهي بـه نـام                  بيماري مقداري دودة تـه    ـ در روستاي دوغانلو براي التيام اين        
  . دادند تركيب كرده و روي موضع قرار مي) čaliquli(گولي  چالي

را سـوزانده، روغنـي را كـه از تـه آن            ) گرم) (yligin(اي از درخت ييلقين       ـ در روستاي ارقين بلاغ شاخه     
  . مالند شود بر دميرو مي تراوش مي

  . شده درماني در اين مورد ذكر نشد در ساير نقاط بررسي. مالند داري پيه حيوان ميدر شهر گرماب مق
 

. گوينـد    مـي  )qizilijâ(هاي پوستي است كه در زبان تركي محلي به آن قيزيلجـا                يكي از بيماري   سرخك
د طبق باور عمومي ساكنان نقاط بررسي شد هر فردي در طول عمر خود يكبار به اين بيماري مبتلا خواه                  

هـاي وي در قبـر حتمـاً          كه در مدت زنده بودن خود مبتلا به اين بيماري نـشود اسـتخوان               شد، در صورتي  
  . مبتلا به سرخك خواهد شد

شـده علـت بـروز آن     هايي است كه بنا بـه اظهـارات سـاكنان نقـاط بررسـي      سرخك از جمله بيماري  
. استطول بيماري تا بهبودي حدود نه روز        . دهد  سرماخوردگي بوده و خود را از ناحيه سينه و كبد بروز مي           

 رنـگ   سـرخ به طوري كه در سه روز اول شخص دچار تب و لرز شـده، در سـه روز دوم بثـورات كوچـك                        
رفتـه علائـم بهبـودي        تر خود را نشان داده و در سه روز آخر رفتـه             سرخك به اندازه لپه و يا كمي كوچك       

ي اين مدت بيمار نبايد بدن خود را بخاراند، چـرا           ط. شود  حاصل شده و فروكش شدن بثورات مشاهده مي       
كه با كنده شدن پوسته بثورات و خالي شدن چرك داخل آن محل مـذكور پـس از بهبـودي بـه گـودي                        

  . خواهد افتاد
  . دادند بيمار شير زني كه دختر زاييده ميبه تپه  ـ در شهر خدابنده و روستاي كوچ

 شهر گرماب بيمار مبتلا به سرخك را در پارچه          ، دوغانلو ،بلاغ  ارقين ،خلج  محمد ،تپه  در روستاهاي كوچ  
  . پيچيدند  ميرنگ سرخ

بايد بخار كدوي پخته شده را      بيمار  يا   خوراندند  شده مي   در دوغانلو نيز به بيمار شيريني يا كدو پخته         -
  . كرد استنشاق مي

. هاي درمان اين بيماري است      پزشده از ديگر روش     مرغ آب   بلاغ نيز خوردن شير گاو و تخم       در ارقين  -
شده پرهيز از قرار گرفتن در معرض هواي سرد، پرهيز از خـوردن غـذاهاي                 همچنين در كليه نقاط بررسي    
  . هاي پيشگيري در حين بيماري است پرچرب و سرد از ديگر روش

معمـولاً  كـار     در ايـام گذشـته بـراي ايـن        . بلاغ و محمدخلج ذكر شـد        درمان فقط در روستاهاي ارقين     آبله
داشـتند، تـا بـه جـاي          شده بثورات فرد مبتلا به آبله را گرفته و پيش خود نگه مي              ها پوست خشك    سلماني

هـاي ممتـد سـوراخ        كوبي آبله دست بيمار را بـا زدن سـوزن           معمولاً براي مايه  . واكسن سنتي به كار ببرند    
زدنـد تـا پوسـت        با سوزن مي  شده آبله را روي محل مذكور گذاشته مجدداً           كردند، سپس پوست خشك     مي

  . وارد بدن شود
 

هاي پوستي اسـت كـه      بيماري مخملك از جمله بيماري    . گويند) dâbbâz( را در حوزه پژوهش داباز       مخملك
بـا  . افتـد    از بدن انسان به اندازه يك سكه دو ريالي يا صدف انگشت سرخ شده و به خارش مي                  هايي  قسمت
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ز بين رفته، مجدداً پس از برداشتن انگشت بـه همـان شـكل اوليـه                هاي سرخ ا    فشار دادن انگشت، اين لكه    
بـراي درمـان ايـن بيمـاري در         . انجامـد   دورة بيماري تا بهبودي معمولاً يك هفته به طول مـي          . گردند  برمي

  . گاه بيمار بايد خود را در مقابل دود آن قرار دهد اوُِتي را سوزانده آن هاي كهليك روستاي دوغانلو برگ
هاي پوست گرفته شـده كاسـني را          بلاغ براي درمان مخملك پس از اينكه ساقه        ستاي ارقين در رو  -

هاي كاسني آشـي را بـراي بيمـار تهيـه             همچنين از برگ  . دادند  ميبيمار  به  خيساندند    يك شب در آب مي    
  . كنند مي

  . دهند نمك استحمام مي قيه و شهر گرماب فرد بيمار را در آب در روستاي قليش -
ريـالي، و   هاي قرمز به اندازه سكه دو هاي شكم، لكه توان وجود تب در بخش  لائم اين بيماري مي   از ع 

  . خارش را نام برد
 

كند در فرد مبـتلا ايجـاد تـب و لـرز و                محلي از سرماخوردگي بروز مي     افراد   كه به بنا به اظهارات       حصبه
كـه    تپه خوردن شير الاغ يـا شـير زنـي           براي درمان آن در روستاي كوچ     . كند   و خارش مي   ،كمردرد، سرفه 

پيچنـد، يـا     هاي درخـت بيـد مـي        لاي برگ   در دوغانلو بيمار را لابه    . ترين داروهاست   دختر زاييده از معمول   
  . دانند خوردن مقداري خاكشير يا هندوانه زرد ديمي را مفيد مي

دوغ و غـذاهاي سـرد   ـ ماسـت،   بلاغ شخص مبتلا به حصبه بايد از خوردن ترشي       ـ در روستاي ارقين   
  . نيز پرهيز كند

) bâyâ y ârpâqi(كـرده بـذر گيـاهي بـه نـام باغايارپـاقي        ـ در شهر گرماب براي درمان به بيمار دم
همچنين خوردن گوشت كبوتر، شير گاو يا آب نخود يا آب جوجه پختـه شـده يـك سـاله را در                      . دهند  مي

هارات افراد محلي اگر شدت حصبه در فرد بيمار زيـاد           گفتني است، بنا به اظ    . دانند  درمان بيماري مفيد مي   
  . شد وي ني نواخته مي در اين مواقع براي آرامش بيمار بالاي سر. گويي خواهد افتاد باشد وي به هذيان

  
هـاي ناشـي از بريـدگي در منـاطق حـوزه              هاي بنـدآوردن خـونريزي      ترين روش    يكي از معمول   خونريزي

شـده تـازه      شده يا لـه     قيه قرار دادن مقداري يونجه جويده       دخلج و قليش  پژوهش به غير از روستاهاي محم     
همچنين در شهر سـجاس يونجـه را سـوزانده و خاكـسترش را روي موضـع                 . روي ناحيه خونريزي است   

  . زدند مي) âji yârpâq(يا به محل خونريزي كمي پيشاب يا شير گياهي به نام آجي يارپاق . ريزند مي
ري ماست را در روغن جوشانده پس از اينكه سفت شد با آرد تركيب كرده و روي                 تپه نيز مقدا    در كوچ 

  . گذاشتند زخم مي
بلاغ پس از سوزاندن مقداري پارچـه نخـي خاكـستر توليـد شـده را روي موضـع                     ـ در محمدخلج و ارقين    

  . بستند شده مي بريده
 موضـع بريـده شـده نيـز از ديگـر            ـ در روستاي دوغانلو پيشاب كردن يا ماليدن مقداري روغن حيواني بر           

  . هاي درمان بود روش
از تركيب روغـن و خاكـستر پارچـه    را  ) yâyli qârâ(قار  قيه نيز مرهمي به نام ياغلي در روستاي قليشـ 

  . بستند نخي تهيه كرده و روي موضع مي
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درمـان  (،   در حوزه پژوهش معمولاًٍ براي گرفتن خون كثيف و زايد، درمـان سـرماخوردگي              حجامت كردن 
گيـري و حجامـت       گرفت، محـل خـون      در اواخر اسفند، يا اوايل بهار انجام مي       ) حصبه در روستاي دوغانلو   

در شهر سجاس مضاف بـر ناحيـه   . هاي گردن بود ه كردن اغلب مابين دو كتف در ناحية پايين آخرين مهر         
  . كردند گردن از زير پاشنه پا و كپل نيز حجامت مي

براي ايـن   . دادند  ها يا زنان خبرة اين كار را انجام مي          هاي مرد دلاك    ا سلماني معمولاً عمل حجامت ر   
هاي سطحي بدن را بـه    و خون داخل مويرگ  1مكيده) burnuz(عمل محل موردنظر را با شاخ گاو بورنوز         

  . كردند ايجاد ميكشيدند، سپس با تيغ دلاكي چند شكاف جزئي و عمودي  هاي روي پوست مي قسمت

ها به علت در دسترس نبودن آب در منطقه، زياد معمـول               به كار بردن زالو براي درمان بيماري       زيزالواندا
قيه براي درمان پادرد در ايام گذشته استفاه          با اين حال در شهر سجاس و گرماب و روستاي قليش          . نيست

ردي نيـز كـاربرد     تپه بـراي درمـان ز       قيه براي گرفتن خون كثيف و در كوچ         مضافاً در قليش  . شده است   مي
  . داشته است

تپه تعدادي برگ گياهي بـه نـام          هاي عميق در روستاي كوچ       معمولاً براي درمان جراحات و زخم      جراحات
مرغ با آرد و روغن تهيه كـرده و روي زخـم              يا مرهمي از تركيب تخم    . گذاشتند  روي موضع مي  ) nil(نيل  
ينكه آبش كشيده شد، آن را با آرد خمير كـرده و            همچنين ماست را در روغن جوشانده پس از ا        . بستند  مي

  . گويند) tulâs(اين مرهم را به زبان محلي تولاس . بستند روي عضو مي
را جوشانده، پس از تركيـب بـا آرد روي عـضو    ) ây ūzllik(در روستاي ارقين بلاغ ريشه آغ اوزليك 

  . بستند مي
  

  بندي شكسته

 ،كوفتگي افتد ) xam(كه اعضاي بدن انسان در اثر كار به خام            تي در همه مناطق حوزة پژوهش در صور       كوفتگي
ها به شكل دايره تـوپر        ها اغلب در ناحيه مچ دست       كوبي  بيشتر خال . كنند  براي درمان همان قسمت خالكوبي مي     

كوبنـد، بعـد      كار معمولاً محل مذكور را توسط چند سوزن كه به هم بسته شـده اسـت مـي                   براي اين . است× يا  
  . ها زير پوست قرار گيرند دهند تا دوده كوبي را ادامه مي ي دوده ريخته و مجدداً عمل سوزنمقدار

را كوبيده و ) siyir qurdi(در شهر سجاس نيز براي درمان كوفتگي نوعي علف به نام سيغير قوردي 
  . بندند روي عضو مي

ا ريز ريـز كـرده، سـپس بـا          كش ر   تپه، دوغانلو، محمدخلج و شهر گرماب نان پنجه         در روستاهاي كوچ  
  . بندند روغن آغشته و روي عضو مي

                                                 
اسـتفاده  ) basti(قيه و شهر گرماب از ظرف كوچك سفالين شبيه ظرف ريزي به نـام بـستي                   در روستاي قليش  . 1

اي را كـه داخلـش        دادند بعد پارچه    كار ابتدا مقداري خمير بر محل موردنظر قرار مي        كردند معمولاً براي اين       مي
زدند سپس بستي را روي آن قـرار داده   اند به نفت آغشته و بر خمير آتش مي         مقداري نمك ريخته و محكم بسته     

  . آمد با سوخته شدن اكسيژن محل و ايجاد خلأ محل مذكور بالا مي
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  ها دررفتگي

كارابتدا اگر مصدوم دندان مصنوعي داشته باشـد بايـد آن را از دهـان وي بيـرون                     براي اين  دررفتگي فك 
همزمان با ايـن عمـل بايـد        . سپس با انگشت شست بالاي فك را گرفته و به سمت پايين فشار داد             . آورد

هاي پايين قرار داده و با كمك چهار انگشت دست ديگر فك را بـه سـمت پـايين                     ا روي دندان  اي ر   پارچه
  . كشيد

 
تر از مشت دسـت گلولـه كـرده و زيـر بغـل                اي را به اندازه بزرگ       براي اين كار ابتدا پارچه     دررفتگي شانه 

 و ضـمن فـشاري      بند كف پاي خود را روي پارچه گلوله شده گذاشته           سپس شكسته . دهند  مصدوم قرار مي  
كه به آن وارد كند با دو دست ديگر، كه يكي بالاي مچ را گرفته و ديگري بـازو را دسـت مـصدوم را بـه           

  . دهد سمت بيرون پيچ مي
 

 براي جا انداختن اين سمت ابتدا بايد عضو را با آب گرم يا روغن مـالش داده و نـرم                     دررفتگي آرنج دست  
مابين ناحيه داخلي آرنج گذاشته، بعد با گرفتن مچ دست مصدوم           بند تيغه دست خود را        سپس شكسته . كرد

  . اندازد و حركت دان آن به داخل آرنج را در جاي خود مي
 

. كنـد   ديده اقدام به بـادكش انـداختن مـي          بند براي اين كار ابتدا در محل صدمه          شكسته ها  فرورفتگي دنده 
هـا را بـه بيـرون         ها دنده   دن شش كرباد  ناشي  ار  تا فش . اي بدمد   همزمان با اين عمل مصدوم بايد در كوزه       

هـاي پـيش كـه هنـوز مـشمع            چسباند، در سـال     نهايتاً مشمعي طبي روي ناحيه فرو رفته مي       . هدايت كند 
رنـگ    اي سياه   بندهاي محلي به جاي آن مقداري سقز را با ماده           شد شكسته   چسب طبي در بازار يافت نمي     

  . چسباندند  نخي كشيده و روي عضو ميبه نام زيف حرارت داده سپس روي پارچه
 

بنـد ناحيـه      گـرم، شكـسته      پس از مالش دادن و نرم كردن اين قسمت از بدن با روغن يـا آب                كتف دررفته 
  . كشد پايين كتف را گرفته و به بالا مي

 
ه بعد شخصي مصدوم را از ناحي     . كشد   در اين موارد ابتدا مصدوم به پهلو روي زمين دراز مي           دررفتگي لگن 

بند يك پاي خـود را روي پـاي سـالم     در اين موقع شكسته  . دارد  شكم با دو دست گرفته و محكم نگه مي        
دهـد پاشـنه پـاي     بعد، مچ پاي دررفته را گرفته، ضمن اينكه آن را به بيرون پيچ مي. دهد مصدوم قرار مي 

  . كند مصدوم را به سمت باسن او خم مي
 

كـشكك را در    ... نبـاتي و    گرم يا روغـن      مالش دادن عضو با آب      پس از نرم كردن و     دررفتگي كشكك زانو  
  . اندازد جهت مخالف دررفتگي و با فشار دو انگشت شست در جاي خود مي

 
يك نفر از   .  پس از تشخيص نحوة دررفتگي و اينكه بند زانو به كدام سمت دررفته است              دررفتگي بند زانو  

بند زانوي مصدوم را با توجـه بـه           سپس شكسته . گيرد مصدوم را با كمك دو دست محكم مي         ناحيه شكم،   
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همزمان با اين حركت بايـد ناحيـه دررفتـه را بـا             . كند  سمت دررفتگي به داخل يا بيرون پيچ داده و تا مي          
  . كشد بند پا را راست كرده و جلو و سوي خود مي متعاقباً شكسته. دست فشار داد

 
بند در مكـان بـالاتري از او قـرار            بعد شكسته . جايي بنشيند  در اين موارد مصدوم بايد در        فرورفتگي گردن 

بند دستمالي را در ناحيه پشت سر و زير مخچه مصدوم انداخته و از روي پيـشاني                   گاه شكسته   آن. گيرد  مي
در اين موقع يك پاي خود را روي شانه او و يك دست را زير چانة مـصدوم                  . پيچد  دو سر آن را به هم مي      

  . كشد ن چانه را با كمك دستمال بالا ميقرار داده، همزما
 

بند يـك دسـت       نباتي شكسته    مواقع پس از نرم كردن عضو با آب ولرم يا روغن             در اين  دررفتگي قوزك پا  
خود را به ناحيه پشت پاي مصدوم گذاشته و با نيروي دست ديگر مچ پـا را بـه داخـل و بيـرون فـشار و                           

  . دهد حركت مي
 

هاي اين ناحيه معمولاً پـس از نـرم كـردن              براي جا انداختن استخوان    صورت پا هاي    جاانداختن استخوان 
بعـد  . دهنـد   اي شكل قـرار مـي       اي چوب يا آهن گرد و لوله        عضو با آب ولرم يا روغن زيرپاي مصدوم تكه        

  . فشارد بند انگشتان پا را با كمك دست يك دفعه به سمت پايين مي شكسته
  

  ها شكستگي

بنـد مقـداري      شده باشد براي درمان آن ابتدا شكـسته         خوان بيني شخصي شكسته    اگر است  شكستگي بيني 
اي ورق حلبي، آتلي بـه انـدازة بينـي تهيـه              بعد با تكه  . چسباند  مشمع طبي چسب طبي يا زيف و سقز مي        

در غيـر ايـن صـورت اگـر ورق حلبـي كـار              . دهد تا بيني ثابت شده و حركت نكند         كرده روي آن قرار مي    
  . كند فرد پس از بهبودي خيشومي صحبت ميگذاشته نشود 

 
شـده محـل را       بند پس از مماس كـردن عـضو شكـسته            در اين موارد شكسته    شكستگي ناحيه پايين فك   

بعد روي آن يك تكه مقوا گذاشته و با دستمالي كه از زير چانه عبـور داده شـده،                   . چسباند  چسب طبي مي  
 درمان، بيمار بايد غذاهاي آبكـي مثـل آش و سـوپ و              طي مدت . بندند  دو سر آن را بالاي سر به هم مي        

  . ميوه ميل كند آب
بند محل شكستگي را مشخص كرده، در صـورتي           هاي دست و پا ابتدا شكسته       در ساير موارد شكستگي   

كند، سپس مرهمـي سـنتي        ها را مماس كرده و به هم متصل مي          ها پس و پيش شده باشند آن        كه استخوان 
هاي گياهي به نام كـام        براي تهيه اين مرهم مقداري از گل      . بندد  شده را با آن مي      هتهيه كرده و عضو شكست    

)kâm (   باشـد   -ـ شسته نـشده    مانندي كه خام    مرغ خوب مخلوط كرده، سپس بر پارچه تنزيب         را با زردة تخم 
ينكـه در   نهايتاًٍ براي ثابت نگه داشتن عضو شكـسته پـس از ا           . دهند  بعد آن را روي عضو قرار مي      . كشند  مي

حال اگـر عـضو دسـت باشـد از گـردن            . بندد  اي مي   هاي باريكي قرار داد آن را با پارچه         چهار سوي آن تخته   
گفتني است اگر شكستگي وخـيم باشـد بـه          . حركت بماند   كنند، اما اگر پا باشد بايد براي مدتي بي          آويزان مي 

  . كنند اند اضافه مي ر دادهمرهم ذكرشده مقداري استخوان سوزانده شده سگ را كه از صافي عبو
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شده خارش، و تورم آن اسـت، كـه در ايـن              هاي بهبودي و جوش خوردن عضو شكسته        يكي از نشانه  
در اين در حالي است كه اگر قسمت بـالاي عـضو            . كند  صورت باد و ورم عضو به سوي پايين حركت مي         

معمـولاً در  . شـده اسـت     تههـاي شكـس     شده باد كند نشانه عدم بهبودي و مماس نشدن اسـتخوان            شكسته
ها را از روي عضو برداشته و بعد بسته به ميزان بهبودي              شكستگي اشخاص جوان پس از دوازده روز تخته       

 اعضاي افراد ميانسال يا كهنسال       در حالي كه در شكستگي    . توان دوباره مرهم گذاشته و عضو را بست         مي
  . كنند ها را پس از بيست و دو روز باز مي تخته

  
  پردازند خاصي كه به امور مختلف طب سنتي مياش

 بر اصلاح موي سر و صـورت مـردان، كـار ختنـه              علاوهدلاك، مرداني بودند كه در ايام گذشته         ،سلماني
  . اولاد ذكور، كشيدن دندان، حجامت كردن، فصد كردن، و خالكوبي را نيز برعهده داشتند

 هنـوز هـم در منطقـه پـژوهش از شـهرت و              بنـدهاي محلـي هـستند كـه         شكسته): siniqči (چي  سينيق
  . توجهي در زمينة شغل خود برخوردارند هاي قابل مهارت

  . رسانند  زناني هستند كه در گرفتن بچه و كمك به زايمان ياري ميماما

معمولاً افرادي بودند اعم از زن و مرد كه در بيرون درآوردن چيزهايي كه در گلـوي                 ): qâriače (قاريقچي
  . كرد مهارت كافي داشتند يشخصي گير م

  . زنان يا مرداني بودند كه در حجامت خبره بودند): hajamat âlân (حجمت الان

هـا و تجـويز    زنان يا مرداني كه در تـشخيص بيمـاري  ): hakim / turka dâvâ (تورك داوابيلنيا  حكيم
  . داروهاي سنتي گياهي و غيرگياهي تخصص داشتند

  
  ابزار و وسايل در طب سنتي

  . شود استفاده مي... همان تيغ دلاكي است كه در امر ختنه كردن، حجامت و): ulguj(ئولگوج 
 

تر از نوك      همان شاخ گاو است كه مغز داخل را خالي كره و دورتادور آن را كمي پايين                :)burmuz(بورتوز  
معمولاً وقتـي  . ندند سوراخ به آن بب  ردن مسدودك راياي پوست چرمي ب     كنند تا بتوان تكه     شياري ايجاد مي  

گردانند تـا     گيري با شاخ گاو مكيدند، پوست را روي سوراخ ناحيه نوك برمي             قسمتي از عضو را براي خون     
  . شد مانع خروج هواي داخل آن شوند، در هر حال از اين وسيله در امرحجامت استفاده مي

 
  پوست

  . انداختن كاربرد داشتمانند است كه در بادكش  ظرفي ديزي): bisti(بيستي ، )kap(كوپ 
  

  . آيد بندي به كار مي متر كه به عنوان آتل در كار شكسته  سانتي30×20 به اندازه تقريبي تخته
  . شود بندي استفاده مي ها يا شكسته اي است كه براي بستن زخم  پارچهتنزيب

 



  پور سپهرفر، عبداله / )دارقي(خدابنده 

 

364  

ه به هنگام ختنه كردن     از اين وسيل  . اند  هاي ني است كه آن را از وسط شكاف داده           اي از ساقه     تكه قميش  
براي اين كار پوسته آلت را مابين شكاف آن قرار داده سپس از بيرون پوسته را                . شد  اولاد ذكور استفاده مي   

  . بريدند با تيغ دلاكي مي
 

كـوبي    گرد هستند كه در ايام گذشته براي خالكوبي يـا مايـه             هاي معمولي دوخت يا ته       همان سوزن  سوزن
  . شد آبله استفاده مي

 

اي چوبي و شبيه مداد است كه از آن براي جدا كردن پوسـته از خـود آلـت بـه هنگـام ختنـه                            وسيله ميل  
راحتـي از تنـة آلـت         استفاده از اين وسيله در مواردي بود كه سلماني قادر نبود پوسته را به             . شد  استفاده مي 

  . تناسلي جدا كند
 

از اين وسيله براي بستن و بانداژ اعضاي        . نشدهپارچه نخي و به عبارتي همان متقال است كه شسته           خام  
  . شد شده يا تهيه چسب و مشمع طبي سنتي استفاده مي شكسته


